
  
  
  

  قانون گذاري در انديشه گروهي از موافقان و مخالفان مشروطه

  چكيده

 موافــق و مخالفــان در قبــال حكومــت قــانون و  مقالــه حاضــر در بردارنــده دو دســته آراء  
موافقان بر اساس دلايلي چون تعدد قوانيني در باب يـك جـرم و گـاه                . قانونگذاري مشروطه است  

يت از مقتضيات زمان همانند اصوليون، به مشروطه خـواهي روي  تناقضات ميان آنها و همچنين تابع 
لـيكن مخالفـان    . افرادي چون مستشارالدوله و فتحعلـي آخونـد زاده از ايـن دسـته بودنـد               . آوردند

، با اعتقاد به دين اسلام به عنوان آخرين و كاملترين دين الهي بر آن بودند  كه اسـلام بـر                      مشروطه  
  .  حتي در قضيه وضع قانون بوده استآورنده تمام نيازهاي  بشري

از جمله شيخ فضل االله نوري معتقد بود كه انسان همواره از آوردن قـانوني برتـر از قـانون                      
اكثريت قريب به اتفاق مشروطه طلبان،  خواهان اقتباس  قانون از غـرب بودنـد،      . عاجز است اسلام  

نمودند و  ا قوانين غيراسلامي  مخالفت ميليكن مخالفان مشروطه را با ترجيح دادن قوانين اسلامي ب         
در . شـمردند   قانون اساسي را حتي در تعارض باشرع دانسته و قانونگذاري را در حكم بدعت برمي              

  . مقاله حاضر به تفصيل پيرامون عقايد برخي از صاحبنظران  اين دو گروه  سخن به ميان آمده است
  

  .وانين اسلامي،  قانون غرب مشروطه ، قانون، ايران، اسلام، ق:كليد واژه
  

  آراء موافقان 

بـسياري را بـه سـوي مـشروطه           يكي از اصلي ترين دلايلي كه درايران دوره قاجـار،         
درواقع، اين چيزي بودكه بـسياري      . خواهي كشانيد، تعداد قوانين درباب يك جرم واحدبود       

  :ميرزا فتح علي آخوندزاده در اين باب مي نويسد. رامشروطه خواه كرد
نه قانوني هست ونه نظامي ونه اختيار معين،اگر كسي به كسي سيلي بزنـد، مظلـوم                « 

 ديگري به خدمت شـيخ   يكي نزد مجتهد مي دود؛. نمي داند كه به كدام اختيار، رجوع نمايد     

   مهرآباديدكتر ميترا

 دانشگاه فردوسي مشهد
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 ديگري به داروغه، رجوع مـي كنـد؛          شكايت مي برد؛    الاسلام مي رود؛ يكي به امام جمعه ،         
  . ض مي شود؛ ديگري به درخانه شاهزاده ، تظلم مي نمايديكي به بيگلربيگي، عار

يك قانون معين ودست آويزهركس، موجود نيست تا بداننـد وقتـي كـه بـه كـسي                  «
  .سيلي زده شد، به كدام اختيار، رجوع بايد كرد

مقصررا بعضي جريمه مي كند؛ بعضي به چوبكاري، مستحق مي داند؛ برخـي عفـو               «
باشد، دربعضي جـا، حـاكم از مجـرم، جريمـه مـي گيـرد و            اگر كسي مصدر مي     . مي نمايد 

دربعضي جا درسزاي همان جرم به حبسش مي نشاند؛ دربعضي جا از شغلش معـزول مـي                 
حتي نقل مي كنند كه درپاره اي جا به واسـطه وابـستگي مقـصر بـه اشـخاص بـزرگ                     . كند

موجـب رفـع    وصاحب شأن، اتفاق مي افتـد كـه اورا انعـامي وخلعتـي نيـز داده باشـند تـا                     
  .شرمساري ازتقصيرش گردد

وخلاصه ، يك كتاب قانون دردست نيست و جزاي هيچ گنـاه واجـر هـيچ ثـواب،         «
  1».به عقل هركس، هرچه مي رسد، معمول مي دارد. معين نمي باشد

  :دريك رساله خطي، چنين آمده 
راي علما واجتهادمجتهدان، هرگز در يك دعواي حقوقي، يكي نيست ويكي حكـم           «
برقرارمـي    اما اگر حكم قاطعي درميان باشد، نظم محـاكم قـضايي،          . ي را نقض مي كند    ديگر
  2». شود

، »هيـأتي ازعلمـاء ومجتهـدان     «از اين رو، مؤلف رساله مزبور، پيشنهاد مي كنـد كـه             
معين شوندتا به تنظيم وتأليف قوانين واحكام بپردازند و مجموعه آن قواعد را منتشر سازند               

 سـدي در   آن ها حكم ، صادرگردد وديگر رقابت هاي شخـصي علمـاء،  تا همه جا براساس     
  3. راه اجراي عدالت وحقانيت نشوند

آخوندزاده ازقـوانين متعـدد ودربـسياري مـوارد،           درميان انديشگران مشروطه خواه ،    
متناقضي كه درگوشه وكنار ايـران بـراي مجـازات افـراد، معمـول بـود، فغـان برمـي آوردو              

  :، احساس شرمساري مي كنددربرابر تمدن غربي
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رسم سياست كه درميان طوايـف وحـشي وبربـري، معمـول اسـت، الان درايـران،                 «

مـي  . آويـزان گـشته اسـت    مي بيني آدم دونيمه شده از دروازه هاي شـهر،       . مشاهده مي شود  
پنج گوش ودماغ ، بريده شـده   شنوي كه امروز، پنج دست ، مقطوع گشته ، پنج چشم، كنده،           

  ...است
ن درممالك سيويليزه شده ، اين گونه سياست ها بالمره موقوف است و طـوايفي               الا«

كه اجرا كننده اين نوع سياست باشند، درزمـره بربريـان، بـل از گـروه حيوانـات وحـشي ،                     
  . براي نظم ولايت، وسايل ديگر هست. حساب مي شوند

، مي دانستندكه بـه     از علم وقانون اداره وپولتيك ، خبردار  مي بودند           اگر امراي ايران  «
  4». وقطع اعضاء ، مملكت را منتظم داشتن از اعظم قبايح است واسطه قتل نفوس،

درواقع، بادرنظرگرفتن اين كه براساس معتقدات مسلمانان، قانون اسـلام، برتـرين و             
كامل ترين قانون دنيا است كه هيچ نيازي به تكميل ندارد وحتي هرنوع كوششي در جهـت                 

ل پذيرش پيامبرر اسلام به عنوان آخرين پيـامبر، منافـات دارد، ظـاهراً تنهـا                تكميل آن با اص   
فراهم آوردن قانون از پيش نهاده شده اسـلام           چيزي كه در عصرمورد بحث، ضروري بوده ،       

واين البته هـيچ تعارضـي بـا اسـلام      درجايي واحد والتزام عملي قضات به پيروي ازآن بوده،   
  : ديگري رانشان داد چيز اما روند حوادث،. نداشت

  مقتضيات زمان، اصوليون، 
  سابقه قانون گزاري در صدراسلام
  )كبرويات وصغرويات(تفكيك احكام اوليه واحكام ثانويه 

علماي ضدمشروطه برآن بودندكه تمامي آنچه كه براي زندگي بشر تا روز رستاخيز،             
) ع(وسـپس ائمـه     ) ص(درقرآن واحاديث وروايات اسلامي آمده ونخست پيامبر          لازم است، 

، نواب خاص ودرزمان غيبت كبـري، نـواب عـام يـا             ) ع(ودرزمان غيبت صغري امام زمان      
امـا مـشروطه    . ، تنها وظيفه استنباط وبيرون كشيدن آن ها را دارنـد          ) روحانيون(همان علماء 

احكـام  -1: خواهان، به تدريج اعلام كردند كه احكام وقوانين رابايد به دوبخش، تقسيم كرد            
  .احكام ثانويه ظاهريه ياصغرويات-2وليه حقيقيه يا كبرويات؛ ا
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 همان قوانين منصوصي هستند كـه نهـاده شـده و غيرقابـل               احكام اوليه يا كبرويات،   
گفتگو درمقوله اين   . موظف به اطاعات بي چون وچرا ازآن ها مي باشند           تغيير هستند ومردم،  

باعـث راه يـافتن هـيچ تغييـر وتبـديلي          احكام ، فقط درصلاحيت علماء است و مرورو ايام،        
اما احكـام ثانويـه يـا صـغرويات، احكـام غيرمنـصوص ونمايـانگر            . دراين احكام نمي شود   

اين احكـام  . جزئيات عرضي و عيني مربوط به كاربرد عقايد اصلي دين دراموردنيوي هستند      
تعيـين آن   . دپس تابع مقتضيات زمان مي باشـن      . به مرور زمان، دچار تغيير وتحول مي شوند       

هم درحيطه عمـل علمـاء وهـم          ها وگفتگو درباب آن ها به عقيده برخي از مشروطه طلبان،          
درحالي كه برخي ديگر برآنند كه اين امر، فقط از وظايف غيرعلمـاء اسـت               . غيرعلماء است 

طبعـاً هرنـوع وضـع قـانون          مشروطه طلبان، . وعلماء، صلاحيت گفتگو دراين باب را ندارند      
يكـي از مهمتـرين گـروه هـا     . احكام ثانويه را از نظرشرع اسلام، جايز مي داننـد درباب اين  

اينان برضد اخباري ها كه صرفاً قرآن وسـنت پيـامبر را         . دراين مقوله فكري، اصوليون بودند    
معتقد بودند كه حجيت عقل نيز دراستنباط احكام، نقش قابل ملاحظـه اي               پيروي مي كردند،  

ودند كه دروضع اين دسته از احكام، بايد از همان ابتدا بنا را برمبـاح  اصولي ها معتقد ب  . دارد
اشـكالي كـه درسـت      . بودن آن ها گذاشت، مگر آن كه خلاف شرع بودن آن ها ثابت شـود              
امر مباح را هـيچ كـسي         درهمين جا بايد به اين موضوع گرفت، اين است كه درشرع اسلام،           

درحالي كه احكام مزبـور، البتـه بـه صـورت           . دحق ندارد واجب ياترك آن رالازم، اعلام كن       
قوانيني كه پيروري از آن ها واجب بوده، وضع شدند واين كـاملاً مخـالف بـا شـرع اسـلام                 

برخي از اصوليون مي كوشيدند تا قانون گزاري در حيطه احكام ثانويه را بسيار عادي               . است
 اموردهنـاي بـه واسـطه      ممكن اسـت  : ملاعبدالرسول كاشاني مي گفت     جلوه دهند؛ ازجمله ،   

درهرزماني، لبـاس متـداول     «. گذاشتن زمان ها تغييرپيدا كرده باشد مثل طرز لباس پوشيدن           
  5».ولو مخالف با لباس زمان شارع باشد مي توان پوشيد،... آن را 

. قانون گذاري درحيطه احكام ثانويه، بسيار فراتر از تغييرنوع لبـاس بـود              اما درعمل ،  
 بحث هاي مبتني بر خـردورزي برمـسلمانان، راه پـذيرش انديـشه هـاي                اصلاً گشوده شده  

ــازمي كــرد   ــه روي ايــشان ب ــوين ديگــر كــشورها را هــم ب ميرزايوســف خــان . سياســي ن
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كتب اخبار، ثبـت اسـت كـه دراوايـل اسـلام ، اصـحاب               «مستشارالدوله با ادعاي اين كه در     

، » س قـديم ، اقتبـاس كردنـد   پيغمبر، قانين تجهيزلشكر وتدوين ديـوان هـا را از قـانون فـر       
جنگـي  «خواهان آن شد كه با جمع قوانين كشورهاي متمدن و ادغام آن ها با قانون اسـلام،                

خودش عملاً به امتحان آن پرداخت وبـا ادغـام قـانون            6.  گردآورند» همه پهلو وهمه جانبه   
-نـام نهـاد   » يـك كلمـه   «اساس بلژيك و فرانسه و قانون اسلام، كتابي فراهم آورد كه آن را              

امـا وي درآن كتـاب   . قـانون   :يعني همان يك كلمه اي كه به تعبيراو ، ايران بدان نياز داشت            
  . ياقانون فرانسه را نسبت به قانون شرع رايج درآن زمان بناماياندCodeكوشيدتابرتري كد

اما درميان اين   . كودها درنزد اهالي فرانسه به منزله كتاب شرعي است درنزدمسلمان         «
  .كود به قبول دولت وملت، نوشته شده، نه به راي واحد: فرق اول. رق زياد هستدو، ف

آن است كه كودفرانسه، همه قوانين معمول بهاء راجامع است واز اقوال            : فرق دويم «
اما كتـب فقهيـه اسـلام، اقـوال         . غيرمعموله وآراي ضعيفه ومختلف فيها، عاري ومنقح است       

اختلاف كثير دارد؛ به نحوي كـه تميـزدادن صـحيح از            ضعيفه را نيز حاوي است وهرقوليي       
  ...ضعيف، دشوار است، اگرچه مجتهد ومفتي باشد، مگر اعلم از علماي عظام 

معاني ومقاصـدش   . آن است كه كودفرانسه به زبان عام نوشته شده است         : فرق سيم «
ون اغلاق،  بد  پس كتاب قانون،  ... به سهولت، مفهوم مي شود وشرح وحاشيه را احتياج ندارد         

بايـد   تكليف خود رابداننـد،  به زبان معمول اين زمان كه هركس از خواندن آن بهره مند شده،         
  . نوشته شود
كه عمده واه است، آن است كه كود، فقـط مـصالح دنيويـه را شـامل                 : فرق چهارم   «
 چنان كه به حالت هركس از هرمذهب وملت كه باشد، موافقت دارد واموردنيويه را               –است  
اما دركتاب شرعي مـسلمانان، مـصالح دنيـا، بـه اموراخرويـه             . ب مخصوص ديگر هست   كتا

فلهـذا بـراي سياسـت عامـه، ضـررعظيم      . چون صلوه وصوم وحج، مخلوط وممزوج اسـت  
 چرا كه ملل غيرمسلمه ازساكن ممالك اسلام به خواندن كتـاب قـانون شـما، رغبـت                  -دارد

صوم وصلوه وحج وخمس وزكوه و امثال آن         به سبب آن كه احكامي كه از قبيل           نمي كنند، 
هاست ، با مذهب ملل غيرمسلمه، موافق نيست و به هـيچ وجـه بـه احكـام مزبـور، عمـل                      
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اما درساير احكام كه به اموردنيا تعلـق دارد، تكليـف رعايـايي كـه ازمـذاهب                 . نخواهند كرد 
نـد علمـاي    پـس هرگـاه مان    . مختلفه درتحت اختيار دولت واحده هستند، علي السويه است        
كتاب عبادات و معاد علي حده        متقدمين، قوانين اسلام را كتاب هاي علي حده بنويسند، مثلاً         

ودرحديث شريف  . وكتاب ساست ومعاش را علي حده، ضرري به شريعت نخواهند داشت          
  .فرموده شده، تنظيم اموردنيا را به اعتبار مكلفان، سفارش نموده 7» انتم اعلم بامردنياكم«

ولـي درنـزد مـسلمانانا،      . قوانين عرفيه وعاديه را نيـز جـامع اسـت           كود،: جمفرق پن «
ومـادام كـه قـوانين      . درسينه هاست، نه دركتاب     تعلق دارد،   مسايل بسيار كه به عرف وعادت،     

  8»  .آسان است عرفيه در كتاب، محدودنيست، وقوع مظالم بي شمار به اسم عرف و عادت،
تيجه اي است كه براي مستشارالدوله به بارآورد، ايـن    تنها ن   ،» يك كلمه « اما درعمل،   

بود كه درزندان ، چندان باهمان كتاب برسرش كوبيدند كه بينـاييش نقـصان يافـت و كمـي         
ديگر يقين شـده بـود كـه        . گرچه آن براي ديگران، ثمربخش شد     . بعد درپريشاني درگذشت  

امـا بـه   . ن درايـان پرداخـت  بدون بهره گيري از قانون هاي غربي نمي توان به تـدوين قـانو       
منظور حفظ ظاهر اسلامي قـانون اساسـي اي كـه قراربـود فـراهم ِآيـد، برخـي افرادمتبحـر            

  :بهبهاني درمجلس گفت...سيدعبدا. دركاربرد حيله هاي شرعي، ترفندديگري به كاربردند
اين است كه هيچ وقت شخصاً عنوان نكنيد كـه درفـلان              وآن،... يك خواهش دارم    «
. زيرا كه عوام، ملتفت نيـستند و بـه مـا برمـي خـورد              . مچوكرده اند ، ما هم بكنيم     دولت، ه 

اسـم ببريـد    . نمي خواهم بگويم كه اسم نبريـد      . وحال آن كه ما ، قوانين داريم وقرآن داريم        
ليكن بشكافيد ومعلوم شود كه اين كاري كه آن ها كرده اند، از روي حكمت بوده                . وبگوييد

  9». ذ كرده اندمأخ و از قوانين شرع،
 پـيش پـاي    درواقع، همان طور كه آدميت ، اظهار كرده ، بهبهاني با ايـن شـيوه ، راه،     

مجلسيان مي گذارد كه درهرقانوني كه به راحتي وضع مي كنند، وانمود كنند كـه از اصـول                  
،بسياري برآن بودندوهـستند كـه قـوانين غربـي،      به همين دليل. شرع اسلام گرفته شده است 

  !از شرع اسلام گرفته شده اند واز اين رو، اقتباس آن ها ايرادي ندارد اصلاً
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درواقع، آن از تئوري    . روند مباحثات فوق به اصل بسيار مهم تفكيك قوا، منتهي شد          

 قـواي    براساس اصل بيـست وهفـتم قـانون اساسـي،         .تفكيك قواي منتسكيو گرفته شده بود     
  . قوه قضائيه-3قوه مجريه؛ -2ه؛ قوه مقنن-1: مملكتي به سه شعبه، تقسيم شدند

امـا دوقـوه مجريـه    . هيچ يك از اين قوا هم حق دخالت در امـورديگري را نداشـت    
. چيـزي كـه تـا پـيش از آن سـابقه نداشـت      -وقضائيه، موظف به اطاعات از قوه مقننه بودند 

چگونه ممكن بود يكي از علماء كه به عنوان جانشين امام برروي زمين ناميـده مـي شـوند،                  
وقوع جرمي را ببيند، اما حق محاكمه شخص خاطي را نداشته باشند؟ چراكه براساس اصـل      

» هيچ محكمه اي ممكن نيست منعقد گردد، مگر به حكم قـانون «هفتادچهارم قانون اساسي،  
درحالي كه تاپيش از آن ، هرگاه كه علماء باوقوع جرم يا شكايتي مواجـه مـي شـدند، مـي                     

.  نياز به گرفتن مجوز از جايي به تشكيل محكمـه، مبـادرت كننـد              توانستند بلافاصله وبدون  
: براي پوشانيدن اين نقص بزرگ، زيركان مشروطه خواه بـه محمـل نارسـايي روي آوردنـد                

را مثال آوردند كه در مبحـث امربـه معـروف         ) يكي از علماي زمان صفويه    (شيخ علي كركي  
وي معتقـد بـود كـه       . را مطرح كرد  دركتاب شرح شرايع الاسلام، اصل تفكيك حكم از فتوا          

. حكم، عبارت است از ايجادوابراز قولي وحكمي شرعي كه مربوط به امري شخـصي باشـد        
اما فتـوا عبـارت اسـت از        . مثلاً حكم به اين كه زيد راديني برعمرواست كه برذمه او است             

بيان حكمي شرعي كه مربوط به امري شخصي نيست، بلكه به طـور كلـي صـادر مـي شـد                    
درحالي كه بهره گيري اينان از اين اصل درجهـت          . رحقيقت، بيان مسأله اي شرعي است     ود

منظـور شـيخ كركـي، هرگـز ، نـه درتئـوري ونـه                10. خطابود  تأييد لزوم تفكيك قوا، كاملاً    
امامحتـسب ، حـق اسـتنباط       . اين نبود كه مجتهد، محفوظ بوده و هم براي محتسب           درعمل،

در واقع، محتسب به عنـوان بـازو و كمـك           . مجتهد داشته است  درحالي كه     قانون را نداشته،  
  . نه اين كه مجزا از او بوده باشد مجتهد عمل مي كرده،

اين كه آيا طرح كنندگان اصل تفكيك قوا، ازهمان ابتدا باهـدف كنـارزدن علمـاء از                 
چـه  گر. مهم، نتيجه آن بود كه چنين شد      . صحنه قضاوت ايران بودند يا نه، اصلاً مهم نيست        

  :بسياري هم از همان آغاز، اين انديشه را درسرداشتند؛ چنان كه آخوندزاده مي گفت
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بالكيه بايد از دست علماي روحانيـه   امر مراقعه را درهرصفحه اي از صفحات ايران،      «
بازگرفته، جميع محكمه هاي امورمرافعه را وابسته به وزارت عدليه نموده باشيد كـه بعـداز                 

  11»  .، هرگز به امور مرافعه، مداخله نكننداين ، علماي روحانيه
نه هرعمامه، دليل زهد وعلم اسـت       «:زيركانه نوشت   ديگري هم در رساله اي سياسي،     

  : ملكم نيز درروزنامه قانون، چنين آورده بود12»  .ونه هركلاهي، علت جهل
معني عدالت دولتي، اين است كه هيچ حكمي بررعيت، جاري نشود، مگر به حكم              «

صادرنشود، مگر از ديوان خانه هاي عدليه وآن هم پـس از       وحكم قوانين از هيچ جا،    .ين  قوان
آن تنبيه وآن جزا كه بدون حكـم ديـوان خانـه، مجـرا             . اجراي جميع شرايط تحقيق واثبات،    

برحسب قانون،  چون خارج از ديوان خانه واقع شده ،    عين عدل باشد،    بشود، اگر هم درمعني،   
  13»  . تعدي فاحش خواهدبود

 اميدواري فراواني نسبت به كنار زده شـدن          درگزارشي كه مارلينگ به گري فرستاده،     
  :علماء، درپي تصويب واجراي قانون اساسي، ابزارشده

ولـي مهـم    . ، اختيارات واقتدار پادشاهي را كاملاً نتزل مـي دهـد          )اساسي(اين قانون «
اصـل  .  محـاكم عدليـه اسـت    ترين قسمت آن، بيـشتر راجـع بـه تعيـين اختيـارات واقتـدار              

اگرچه مبهم وغيرمصرح نوشته شده وعمداً اين اسـلوب   هفتادويكم و ساير اصول متواليه آن،    
را رعايت نموده اند، هرگاه به موقع اجرا درآيد، لطمه سختي برتمـام قـواي قـضائيه ملاهـا                   

  . خواهدزد
 تعيين رجوع     مقررگرديده وظاهراً   محاكم عدليه، مرجع رسمي تمام تظلمات عمومي،      

ازقرارمعلـوم، قـضاه    . مرافعات به حكام عرف ويا به قضاه شرع، با ايـن محـاكم خواهـدبود              
 رسـيدگي آن هـا را رجـوع بـه            مجبورند هرگونه مرافعاتي كه نزدايشان برده مي شود،         شرع،

محاكم عدليه نماين، نه آن كـه درمحـاكم ودارالقـضاوه هـاي غيررسـمي منعقـده درمنـازل                   
از اصـل   ...  بگذراننـد   ا محـل ديگـر، چنـان كـه تـاكنون مرسـوم بـوده،              خصوصي خويش ي  

انشاد گرديده، ظاهراً همچو مستفاد مـي شـود كـه حـق             هشتادوششم كه نيز به عبارت مبهم،     
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استيناف وتجديدنظر درتمام احكام عرفيه ياشرعيه به محكمـه اسـتينافي داده مـي شـود كـه              

  . مقررشده است وه عرفيه،تشكيل آن برطبق قوانين وزارت عدليه، يعني ق
اگر اين تفـسيري كـه مـن كـرده ام، صـحيح باشـد، البتـه واضحاسـتكه درمقابـل                     « 

اختيارات قواي ملاها درباب دادن احكام از روي هواي نفس وبدون حق ، جلوگيري خيلي               
  14» .موثري خواهدشد

  

  مخالفان قانون گذاري 

  آيا چه افتاده است كه امروز
  پاريسبايد دستورعدل ما از 

  برسد ونسخه شوراي ما از 
  15» !انگليس بياسد؟

  
با اعتقاد به دين اسلام به عنوان آخرين وكاملترين دين الهـي و               اما مخالفان مشروطه،  

برآورنده تمامي    برآن بودند كه پس كامل ترين دين ، طبعاً          پيامبراسلام به عنوان آخرين پيامبر،    
برابـر بـا نقـص     ه اعتقاد به وجود كاستي درآن،    نيازهاي بشري، تاروز رستاخيزاست  وهرگون     
مسأله كامـل بـودن اسـلام وقـرآن درآيـات           . نبوت مي باشدكه از نظر شرع اسلام، كفراست       

لا رطب  « و   16»اكملت لكم دينكم  «آيات  : ازآن جمله اند  –واحاديث متعددي هم تأكيد شده      
  : حديثي نقل شده ،) ع( ؛ همچنين ازحضرت امام رضا17»  ولايابس الا في كتاب مبين

خداوند، پيغمبرش را قبض روح نكرد تاكامل كرد دينش را وفرسـتاد قـرآن را كـه                 «
درآن تبيان هرچيزي است ودرقرآن است حلال وحرام وحدود واحكام وجميع آنچـه مـردم      

  18» . به آن احتياج دارند
  اسـلام، از اين رو، اينان نتيجه مي گيرند كه چون همه احكام موردنياز بشري دردين            

بيان شده و حتي ميزان ديه زخم كوچكي نيز درآن معين است، پس هـيچ نيـازي بـه وضـع              
 چراكه قانوني كه وضع مي شود، يابرخلاف اسلام اسـت وبااعتقـاد بـه              -قانون جديد نيست  
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وضـع مـي گـردد، كـه درايـن صـورت درحكـم آوردن ديـن تـازه                     عدم وجود آن درقرآن،   
اط وانكشاف قانون اسلام را دارند كه آن هم صرفاً وظيفـه            وكفراست؛ ويا اين كه قصد استنب     

امامان معصوم وسپس نواب خاص وبعـد، نـواب عـام يـا همـان علمـاء ومجتهـدان جـامع                     
 اگر غيرعلماء بخواهند بـه ايـن      درغير اين صورت،  . 19)  نه هربقال وبزازي  (الشرايط است،   

اگـر هـم هـدف    . بپردازنـد، مرتكـب گنـاه شـده انـد      »اسـلامي « احكـام    مهم ، يعني استنباط   
وضـع قـوانين درحيطـه احكـام ثانويـه            چنان كه بسياري از مشروطه طلبان گفته انـد،          ايشان،

واجب الاطاعه خواندن      امري مرتبط با اسلام نيست،      يافرعيات باشد، پس چون به هيچ وجه،      
ين كه برخـي از علمـاي نجـف، مخالفـان           آن ازنظر شرعي، درست نمي باشد و درضمن ، ا         

  20. خطاي محض مي باشد قانون گزاري را برابر بامحارب با امام زمان دانسته اند،
 حكم مي كند كه انسان       معتقدبود كه دليل عقلي نبوت،      نوري ، ...ازجمله، شيخ فضل ا   

انون اسـلام  همواره خود را عاجز از آوردن قانوني برتر از ق به دليل نقصان ومحدوديت عقل، 
اما اگر خود را قادر به وضع وجعل بهترين وكامل تـرين قـانون بدانـد، ديگـر دليـل                    . بدانند

، منافـات بـا اسـلام     پس جعل قانون، چه كلاً وچه بعـضاً  . عقلي نبوت، بي اساس خواهدبود    
آورد، تمامـاً   ) ص(قانون الهـي اي كـه هـم پيـامبر اسـلام           . دارد واين كار، كارپيغمبري است    

  .  وحي ونه استحسانات شخصيه بودبرحسب
لذا ماابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود؛ خصوص به ملاحظه آن كه ماها بايـد                «

  21».م كه امرمعاد مارا مختل نكنندنظم معاش خود را قسمي بخواهي برحسب اعتقاد اسلامي،
» بـدعت وضـلالت محـض     «، هرنوع جعل قانون جديد را       ... از اين رو، شيخ فضل ا     

اگر مقصود، جعل ترتيب قانون موافق شرع باشد، آن هـم از وظيفـه              :امامي گفت . مي خواند 
اگـر هـم    . وكلاي مجلس، خارج است وهيچ ربطي به ايشان ندارد واز وظايف علماء اسـت             

آن هم چون ابـداً       منظور، تعيين قانوني مخصوص به صغرويات اعمال مأمورين دولت باشد،         
پس بـه هـيچ وجـه نبـادي درآن، اسـمي از شـرع قـرآن ببرنـد           ربطي به شرع وعلماءندارد ،    

 پس به نظر او درزماني كه قـانون كامـل اسـلام             22. ومخالف با آن را دشمن اسلام بخوانند      
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ديگر هيچ نيازي نيست كه كتب قانون اروپا را به ايـران آورده             . براي هرموردي موجوداست  

  23. برآن ها قانون ساخته شوداز ادغام آن ها با هم وبازدن وصله هايي اسلامي  ،

  

  :تقبيح اخذقانن از غرب

بديهي بود كه اكثريت قريب به اتفاق مشروطه طلبان، خواهان اقتباس قـانون غـرب               
كالسكه چي فرنگي، بهتر ازمجتهدين و فقهـاي        «: چنان كه حتي يكي از ايشان نوشت       -بودند

آن بودنـد كـه هرنـوع تـرجيح         اما مخالفان مشروطه بـر    24» .گرام به احكام قانوني واقف اند     
 25. اسـت » افـسد وافحـش   «و  » كـشتن اسـلام   «قانون غيرمسلمانان برقانون اسلام، برابر بـا        
 مشغول نوشتن خبري از يك يهـودي        -خليفه دوم -درهمين رابطه گفته شده كه روزي عمر      

از كنـار او گذشـت      ) ص(پيـامبر . وتعلـيم گـرفتن تـورات بـود       ) ع(درباب حضرت موسـي   
من، وصف تو را از زبـان حـضرت موسـي مـي             :عمر، پاسخ داد  . ارش پرسيد وازچگونگي ك 

اي عمـر،  « : ، خشمگين شده ، روي خود را از عمر گردانيد و گفـت            ) ص(اما پيامبر . نوشتم
زنده وقائم مي بود وتو به او رجـوع مـي نمـودي بـا               چنانچه موسي بن عمران درميان يهود،     

) ص(درخبـر ديگـري هـم آمـده كـه پيـامبر           . »هرآينه كافر ومرتد مي شـدي       بودن قرآن من،  
 درزمـان مـن، حيـات مـي         -عيسي بـن مـريم    - وعمم -موسي بن عمران  -اگر برادرم «:فرمود

   26 ».كافر مي شدندبه خدا داشتند وبه احكام قرآن من عمل نمي كردند، هرآينه،
  مرجع در مرافعات، كيست؟

  چه كسي مجري قانون است؟

  قانون اساسي، سدباب اجتهاد

ش از تصويب قانون اساسي، علماء به عنوان مرجع در مرافعات ومجري قـانون،              تاپي
يك عالم، بامواجهه باارتكاب يك جرم، كاملاً خد را موظـف بـه مجـازات               . عمل مي كردند  

دادن مجرم مي دانست واين البته باتوجه به اين اصل بود كه درشرع تشيع، علماء، به عنـوان            
دسـتور داده شـده       ه شده اند ودرتوقيعي از شخص امام زمان،       دانست) عج(نواب عام امام زمان   
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 به عنوان حجـت      مردم بايد به راويان احاديث ياهمان مجتهدان وعلماء،         كه درحوادث واقعه،  
حكـم  «درحالي كه براساس اصل دوازدهم قانون اساسي، 27  .  رجوع كنند امام زمان برمردم،  

وبراسـاس اصـل هفتادوچهـارم،      » .قـانون واجراي هيچ مجازاتي نمي شود، مگر به موجـب          
نيـز دراصـل هفتادوسـوم    . »هيچ محكمه اي  ممكن نيست منعقد گردد، مگر به حكم قانون   «

ديوان عدالت عظمي ومحاكم عدليه، مرجـع رسـمي تظلمـات عمـومي هـستند       « :آمده است 
 مشخص مـي     بدين سان، . »وقضاوت درامورشرعيه ، با عدول مجتهدين جامع الشرايط است        

 برخلاف گذشـته نمـي توانـستند بـه      ودكه ديگر هيچ يك از ملايان يا علماي پايين مرتبه،        ش
  اسـت كـه درآن ،     ) ع(واين برخلاف توقيع امـام زمـان      . حل وفصل ومرافعات مردم بپردازند    

راويان حديث دانسته شده اند واين البته شامل ملايان           مرجع درمرافعات مردم، به طور كلي ،      
  .مجتهدان جامع الشرايط رفاًهم مي شود، نه ص

درعين حال ، براساس اصول قانون اساسـي كـه دربالاآمـد، مـردم بايـد بـراي حـل                    
مرافعات خودبه ديوان عدالت عظمي يـا همـان دادگـستري ومحـاكم عدليـه، رجـوع كننـد                   

عـدول مجتهـدين جـامع    «در امورشرعيه مي توانند به علماء، رجوع كنند وآن هم بـه        وصرفاً
دين سان، مشخص مي شود كه ديگر هيچ يك از ملايان يا علماي پـايين مرتبـه ،    ب» الشرايط

واين بـرخلاف توقيـع   . برخلاف گذشته نمي توانستند به حل وفصل مرافعات مردم بپردازند    
راويان حديث دانسته شده     به طور كلي ،     است كه درآن ، مرجع مرافعات مردم،      ) ع(امام زمان   

  . ن هم مي شود، نه صرفاً مجتهدان جامع الشرايط اند و اين البته شامل ملايا
درعين حال، براساس اصول قانون اساسي كه دربالاآمد، مردم بايدبراي حل مرافعات            
  خود به ديوان عدالت عظمي يـا همـان دادگـستري ومحـاكم عدليـه، رجـوع كننـد وصـرفاً                    

» هدين جامع الـشرايط عدول مجت« رجوع كنند وآن هم به      درامورشرعيه مي توانند به علماء ،     
 عمـل كـرد كـه مجتهـدان را از دخالـت               قانون اساسي درحكم سدباب اجتهـاد،       بدين سان، 

درعرصه قضاوت عرفي بازداشت ومگرنه اين كه كمال شرع اسلام درآميختگي آن با عـرف               
 جزو عرفيات است وشـرع را        است؟ چگونه مي توان گفت كه حكم سرقت وزنا وقصاص،         

 درحالي كه حتي جزئـي تـرين احكـام درايـن مـوارد درشـرع،                  آن باشد،  نبايد سروكاري با  
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 قانون اساسي هم ازديد خود به آن ها پرداخته اسـت؟             ذكرشده وموجوداست ودرعين حال،   
امام خميني، حتي معتقد به وجوب عهده دارشدن هم امـور قـضاييه وهـم مجريـه، توسـط                   

ست واين موضـوع از ضـروريات فقـه         منصب قضابراي فقيه عادل ا    «:علماء بود ؛ مي نويسد    
، ممنـوع   »حتـي ايـشان دخالـت غيرعلمـاء را درامرقـضا           28» . است ودرآن خلافي نيـست    

است ودرعصرغيبت، امام المسلمين ورئيس المله مـي        ) ص(فقيه، وصي رسول اكرم   «:دانسته
   29» . كسي حق قضاوت ودادرسي ندارد باشد واو بايد قاضي باشد وجز او،

 تنها احكام خدا وسپس پيامبران وامامـان         نان كه تبريزي هم ذكركرده،    از اين رو،همچ  
وي حتـي مـي   . ونواب خاص ونواب عام يـا همـان علمـاء اسـت كـه لازم الاتبـاع هـستند           

حتي حكم به حق درقصاص ودرحقوق ناس از غيراهل كه مجتهـد جـامع الـشرايط        «:نويسد
  30 ».نباشد، خلاف شرع خواهدبود

  

  :زارينتيجه عملي قانون گ

  وضع واجراي قوانين مغايربا شرع

آنچه كه درعمل، پس از تصويب قانون اساسي واجراي آن درجامعه ايران، مـشاهده              
اين مهـم نبـود كـه       . شده ،همان طور كه مخالفان مشروطه مي گفتند، درتعارض با شرع بود           

وكراتيـك   درعين حفظ جنبـه هـاي دم   تاچه حد ، زيركانه كوشيده شده بود تا قانون اساسي،   
نتيجه كاملاً متفـاوت بـا اسـلام آن بـود كـه               مهم،.مأبانه اش، ظاهري اسلامي نيز داشته باشد      

  . مشاهده شد درعمل،
اجراي يك حكم توسط حاكم شرع يا ملايان، بدون كمتـرين تـاخيري      تاپيش از آن ،   

  . بود... ازشرب خمرگرفته تا دزدي وقتل و  صورت مي گرفت و اين شامل تمامي احكام ،
هم هرگاه كه جنـايتي در حـق كـسي ثابـت مـي شـد، بلافاصـله                  ) ص(خود پيامبر   

خودش در ملاء عام به مجازات شخص مي پرداخت وكساني هم بودنـد تـا بـه ثبـت ايـن                     
مجازات ها بپردازند واكنون نيز اين ها در كتب تاريخ، موجودهستند وايـن از بابـت عبـرت          

غيـراز مواقـع   « صل دهم قانون اساسي مشروطه ، اما براساس ا 31 .گيري وكاهش جرايم بود   
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ارتكاب جنحه وجنايات وتقصيرات عمده، هيچ كس را نمي توان فوراً دستگير نمـود، مگـر                
  ».به حكم كتبي رئيس محكمه عدليه ، برطبق قانون

اين كه چيزي نبود؛ حتي مجازات هايي كه تـا پـيش از آن ، كـاملاً درشـرع اسـلام،                     
نون اساسي ، قرار بود به حيطه عملكرد آن ها وارد نشود، همچون             مشخص بودند وظاهراً قا   

مجازات دزدي وزنا وشرب خمروقتل وبدهكاري ، نه تنها توسـط غيرعلمـاء اجـرا شـدند،                 
گرچه متن قانون اساسي مشروطه،دخالتي در      . بلكه كاملاً در نوع آن ها تغييراساسي داده شد        
لبته بـا حمايـت قـانون اساسـي در دادگـستري            تعيين نوع مجازات ها نداشت،اماقانوني كه ا      

درشرع ، مجـازات  . ومحاكم وابسته به آن اجرا مي شد، تفاوتي اساسي با  شرع اسلام داشت   
بارودرصورت ارتكاب بيش از آن ، اعدام       ) وبه روايتي چهار  (شرب خمر، زدن تازيانه تا سه       

 وزدن مهـر دولـت      است؛ درحالي كه دولت  مشروطه با باندرل كردن شيشه هاي مـشروب            
درصـورت  (در شروع ، مجازات سرقت براي باراول        .برآن ها،خوردن آن عملاً مجازشناخت    

، قطع چهار انگشت دست راست اسـت؛ درحـالي كـه دولـت              ) عدم نياز شديد مالي سارق    
مشروطه قتل، قصاص يا گرفتن خون بها بـا رضـايت ولـي دم اسـت؛ درحـالي كـه دولـت                

درشرع اسلام،مجازات زنا، سنگسارشدن است؛ اما دولت       . كردمشروطه، صرفاً قاتل راحبس     
 اين همه در حالي بود كه هيچ كـسي حـق             32.مشروطه به حبس يا چند تازيانه ، اكتفا كرد        

تغيير قانون شرع راندارد وخود مشروطه  گران هم ، چنان كه دربالا، ذكرشد، مـدعي بودنـد           
حـال آنكـه در عمـل ، كـاملاً          . اهد بود كه عملكردشان درحيطه قوانين موضوعة شرعيه نخو      

  .برضد اين ادعا ، مشاهده شد
،فقـط دونـوع ماليـات    )ونه عرف(همچنين درحيطة مسائل مالي، براساس شرع اسلام   

كلي خمس وزكات برمردم واجب است كه درصورت پرداخت آن، عملاً هيچ گونه كاسـتي               
 اصل نودوچهارم قانون اساسي     امام براساس . اي در اوضاع اقتصادي مردم، باقي نخواهدماند      

ايـن وضـع ماليـات هـاي     » هيچ قسم ماليات، برقرار نمي شود،مگربه حكم قـانون      «مشروطه،
بسيارمتعدد وجديد وملزم كردن مردم به پرداخت آنها طبعاً از نظر علماي مخالف مـشروطه               

 يعنـي پرداخـت ماليـات هـاي شـرعي در      – 33.بود» انكاركردن ضروريات شرع «به معناي  
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درجه ثانويه اهميت قرارداشت وبسا هم ،چنان كه عملاً چنـين شـد، پرداخـت آن از سـوي        
  .بسياري به بوته فراموشي سپرده شد

درحوزه دادگستري ومحاكم وابسته به آن هم عملاً اوضـاع ، نـه تنهـا بهترنـشد كـه                  
ن اوضـاع   اي.افتادن مردم در گرداب بوروكراسي اداري ، شاكيان را درمانده تر از هميشه كرد             

كـه خـود،   ) مخبرالسلطنه(مهدي قلي خان هدايت. درهرسه دوره مشروطه، قابل مشاهده بود   
را درك كرده وخود، درعرصة قانون،فعال بود، مي        ) ازقاجارتا پهلوي (حكومت شش پادشاه    

  :نويسد
، دادگـستري داريـم، حكـم        34 كه به عرض وطول خورنـق     ] زمان رضاشاه   [ امروز«

ايـن همـه بنـد قـانوني هـم          . به مراتب بيش از ناصرالدين شاه اسـت       ناحق وتضيع حقوق ،     
سـي سـال اسـت مـن     . نداشتيم كه هركدام ، دربندي است كه سال ها بايد تا از آن گذشـت  

 امام خميني نيـز در بـاب اوضـاع عدليـه            35 ».خودم درگرداب بيداد،گرفتار وچيزها ديده ام     
  :مشروطة سوم مي نويسد

 فعلي ايران يا ساير كشورهاي مشابه آن شود، يك عمـر            اگركسي گرفتار دادگستري  «
وكيل متبحري كه درجـواني كـه درجـواني ديـده           . بايد زحمت بكشد تا مطلبي را ثابت كند       

قوانين وچرخ  بوديم، مي گفت محاكمه اي را كه بين دودسته است، من تا آخرعمرم درميان               
الآن .  را ادامـه خواهـد داد      مي چرخانم وبعداز مـن، پـسرم ايـن كـار          وپردستگاه دادگستري   

درست همين طور شده است ؛ مگردرمورد پرونده هايي كه اعمال نفوذ مي شود كه البته بـه          
قوانين فعلي دادگستري ،براي مـردم ، جـز   . سرعت، ولي به ناحق ، رسيدگي وتمام مي شود 

 ـ                 شود، زحمت ، جزبازماندن از كار وزندگي ،جزاين كه استفاده هاي غيرمـشروع از آن هـا ب
تـازه درحـل وفـصل عاوي،همـه       .كمتركسي به حقوق حقه خود مي رسـد         . نتيجه اي ندارد  

بايد ضمناً وقت مـردم  . هركس به حق خود برسد] فقط[     جهات بايد رعايت شود، نه اين كه      
، كيفيت زندگي وكارهاي طرفين دعوي، ملاحظه شود وهرچه ساده تـر وسـريع تـر انجـام                  

  .گيرد
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سـه روز ،حـل وفـصل          مـي     –ت قاضي شرع در ظرف دو      دعوايي كه آن وق   «
در اين مدت ،جوانـان ، پيرمـردان ومـستمندان    . كرد، حالا در بيست سال هم تمام نمي شود   

. بايد هرروز ، صبح تاعصربه دادگستري بروندو در راهروها وپشت ميزها سـرگردان باشـند              
 وبـراي رشـوه دادن، دسـت و         هركدام كه زرنگ تر   .آخرش هم معلوم نمي شود كه چه شد         

وگرنه تـاآخرعمر   . دل بازتر باشند، كارخود را به ناحق هم كه شده ، زودتر از پيش مي برند               
  36 ».بايد بلاتكليف وسرگردان بمانند

پس از نظر مخالفان مشروطه ، قانون گـزاري بـشري ومـصاديق عينـي آن،درحكـم                 
ضـلالت وعاقبـت هرضـلالتي آتـش        ، هربدعتي،برابربا   ) ص(بدعي است و به روايت پيامبر     

هركس صاحب بـدعتي را تعظـيم واحتـرام كنـد، بـه تحقيـق           «: نيز هم  فرموده   .جهنم است   
  37 » .درخراب كردن بناي اسلام كوشيده است

  

  ها يادداشت

 .44-45آخوندزاده ، مكتوبات ، ص -1
 .116ص  ،...ناشناس، رساله سياسي به نقل از درآدميت، افكار اجتماعي و  -2
 همان ، همان صفحه  -3

  64-65ص مكتوبات، آخوندزاده، -4
  .584كاشاني، رساله انصافيه درزرگري نژاد، رسائل مشروطيت ، ص-5
 .12ص مستشارالدوله، يك كلمه،-6
  شما به كاردنيايتان آگاه تريد-7
 .12-14ص يك كلمه، مستشارالدوله،-8
  .412، ص...آدميت، ايدوئولوژي-9
. كاشاني، رسانه انصافيه درزرگري نژاد. ك. ؛ نيز ن42مه، صمستشارالدوله، يك كل-10

  .565ص  رسائل مشروطيت،
 .105درمقالات فارسي، ص» وظيه علماء«آخوندزاده ،-11
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 .116، ص...ناشناس، رساله سياسي درآدميت، افكاراجتماعي و-12
 .2، ص 1890آوريل 20، 3نمره  روزنامه قانون،-13
 .65دركتاب آبي، ص1907نوامبر7 تهران ، ،56مارلينگ به گري، شماره -14
 قمري در 1325 جمادي الاول  نامه شيخ فضل اله نرري ، خطاب به علماء شهرستانها،-15

 .91، ص3ج. ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران
 .3 قرآن مجيد، مائده،-16
 .59 قرآن مجيد، انعام،-17
 .241د، رسائل مشروطيت ، صدرزرگري نژا.... نجفي، دلايل براهين الفرقان-18
البته، لازم به ذكراست كه مراد ازبقال وبزاز دراينجا، هرفرد غيرروحاني وحتي تحصيل -19

 .كرده گان حقوق نوين مي باشد
؛ نجفي، 133و136درزرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ص... تبريزي، كشف المراه.ك.ن-20

؛ محلاتي، الثانلي 197-199 و 241-243 همانف ص درزرگري نژاد،... دلايل براهين الفرقان
درتركمان، 1325رجب7روزنامه شيخ ،  ،538-539همان، ص درزرگري نژاد،... المربوطه 
 .335،ص1ج.... مكتوبات

-176درزرگري نژاد، رسائل مشروطيت ، ص... شيخ فضل اله نوري ، تذكره الغافل-21
175. 
؛ شيخ ، حرمت 177ت، صرسائل مشروطي... شيخ فضل اله نوري ، تذكرالغافل-22

 .166مشروطه در زرگري نژاد ، همان، ص
 31-33قمري دررضواني لوايح ص1325جمادي الثاني 18روزنامه شيخ، دوشنبه -23
 119ص ... سرتيب ، اوضاع سياست ايران در آدميت ، افكار اجتماعي و -24

 206 ص در زرگري نژاد ، رسائل مشروطيت ،...  دلايل براهين الفرقان –نجفي -25

 207همان ، ص -26

 131در زرگري نژاد ، رسائل مشروطيت ، ص ... تبريزي ، كشف المراد -27

 101امام خميني ، ولايت فقيه ، ص -28
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 102همان ، ص -29

 134در زرگري نژاد ، رسائل مشروطيت ، ص ... تبريزي ، كشف المراد -30

 576يت ، ص كاشاني ، رساله انصافيه  در زرگري نژاد رسائل مشروط-31

 ؛ 240و 242در زرگري نژاد ، رسائل مشروطيت، ص ... نجفي ، دلايل براهين الفرقان -32
  در.... تبريزي ، كشف المراد

 134 زرگري نژاد ، همان ، ص -33

 134 و 136در زرگري نژاد رسائل مشروطيت ص .... تبريزي ، كشف المراد -24

 .بنا كرد) گور( براي بهرام پنجم –  امير حيره–كاخي عظيم كه نعمان بن منذر -35
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